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عدالت  وگفتمان اصلاح طلبی  در دوره رکرد طبقه متوسط در توسعه سیاسی ایرانتحول جایگاه و کا

 محوری

 

  چکیده

منزله یکی از نیروهای اثرگذار در عرصه طبقه متوسط اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران، به

 محوری،طلبی و عدالتسازِ اصلاحویژه در مقاطع گفتمانهای گوناگون، بهتوسعه سیاسی، در دوره

این پژوهش به دنبال  .توانسته است در بازتعریف مناسبات میان دولت و جامعه نقشی مؤثر ایفا کند

جایگاه و کارکرد طبقه متوسط در توسعه سیاسی ایران چگونه در دو  به این پرسش بوده است که خپاس

-بهرهبا  .است؟ شده تحول دچار( 1392–1384) محوریعدالت و( 1384–1376طلبی )دوره اصلاح

 بر هاآن تحلیل و و مصاحبه ایکتابخانه شیوهبه هاداده گردآوری و تحلیلی-توصیفی رویکرداز گیری 

طلبی، طبقه متوسط با تکیه نتایج حاکی از آن است که در دوره اصلاحکیفی،  محتوای تحلیل روش پایه

نقشی فعال در تعمیق  های سیاسی،های دموکراتیک، گسترش نهادهای مدنی و مطالبه آزادیبر ارزش

های گفتمانی محوری، با تغییر اولویتتوسعه سیاسی و ارتقای مشارکت ایفا کرد؛ اما در دوره عدالت

دولت به سمت عدالت اقتصادی و تمرکزگرایی سیاسی، از میزان اثرگذاری و مشارکت مؤثر این طبقه در 

، ابعاد در دو دوره مذکور یید این روندهای میدانی ضمن تأیافته  گیری کاسته شد.فرآیندهای تصمیم

تری از تجربه زیسته طبقه متوسط، از جمله احساس طرد، کاهش اعتماد سیاسی و ظهور اشکال عمیق

 .آشکار ساختدر دوره عدالت محوری  مقاومت فرهنگی را 

، یعدالت محور، دوره اصلاحاتطبقه متوسط اجتماعی، جمهوری اسلامی ایران، دوره  :کلید واژگان

 تحولتوسعه سیاسی، 

 

 



 مقدمه

کننده در تحولات سیاسی، منزله نیرویی تعییندر جوامع در حال گذار، طبقه متوسط اجتماعی به

شود. این طبقه، به دلیل برخورداری از سطح بالاتری از تحصیلات، فرهنگی و اقتصادی شناخته می

ت در عرصه عمومی، نقش کلیدی در آگاهی سیاسی، دسترسی به منابع اطلاعاتی و تمایل به مشارک

های دموکراتیک و مطالبه شفافیت و پاسخگویی از حکومت دارد. گسترش نهادهای مدنی، تقویت ارزش

عنوان یکی از نیروهای اصلی در عرصه توسعه ، به1370ویژه پس از دهه در ایران نیز طبقه متوسط، به

طلبی، سیاسی نوین، از جمله گفتمان اصلاح هایدهی به گفتمانسیاسی مطرح شد و توانست با شکل

 با( 1384–1376طلبی )مسیر تعامل میان دولت و جامعه را دگرگون سازد. این طبقه در دوره اصلاح

 ساززمینه مدنی، نهادهای و احزاب تقویت بیان، آزادی گرایی،قانون چون هاییارزش از پشتیبانی

محوری دوره عدالت در حال،بااین. شد سیاسی توسعه نسبی سازینهادینه و سیاسی مشارکت گسترش

 و هاارزش جاییجابه شاهد گردید، بنیادین تغییرات دچار کشور سیاسی گفتمان که( 1392–1384)

 .بودیم منابع بازتوزیع و اقتصادی عدالت سمت به مدنی جامعه و آزادی محور از سیاسی هایاولویت

اشت و موجب بازتعریف گذ جای بر توجهیقابل تأثیر سطمتو طبقه نقش و جایگاه بر که تغییری

 .شد جامعه–موقعیت این طبقه در ساخت قدرت و مناسبات دولت

ها نسبت به مشارکت های دولتهای اقتصادی و نگرشها، سیاستدر واقع، تفاوت در گفتمان

محوری از التطلبی و عدسیاسی و اجتماعی، موجب شد تا کارکرد طبقه متوسط در دو دوره اصلاح

های سازیهای سیاسی، سطح کنشگری اجتماعی و میزان تأثیرگذاری در تصمیمگیریحیث جهت

رو، بررسی تطبیقی جایگاه و کارکرد طبقه متوسط در این دو مقطع تاریخی، کلان متفاوت باشد. از این

های که به فهم پویاییتواند به درک بهتر از تحولات توسعه سیاسی در ایران بینجامد، بلنه تنها می

کند. با توجه به اهمیت این های حاکم نیز کمک میاجتماعی و نهادین در مواجهه با تغییر گفتمان

گیری این پژوهش شد، پاسخ به این های ذهنی پژوهشگر که موجب شکلموضوع، یکی از دغدغه

گونه در دو دوره پرسش بوده است که جایگاه و کارکرد طبقه متوسط در توسعه سیاسی ایران چ

بر این اساس،  است؟ شده تحول دچار( 1392–1384) محوریعدالت و( 1384–1376طلبی )اصلاح

های دموکراتیک، طلبی، طبقه متوسط با تکیه بر ارزشفرضیه پژوهش آن است که در دوره اصلاح

ه، در نهادهای مدنی و گسترش مشارکت سیاسی، نقشی فعال و مؤثر در توسعه سیاسی ایفا کرد



گیری گفتمان حاکم به سوی عدالت اقتصادی و محوری، به دلیل تغییر جهتکه در دوره عدالتحالی

 .گرایانه این طبقه کاسته شده استتمرکز قدرت سیاسی، از میزان اثرگذاری و نقش توسعه

 پژوهش پیشینه. 2

ن با تأکید بر ابعاد در ایرا« طبقه متوسط»های اخیر، مطالعات فارسی متعددی به بررسی طی سال

 ای تحت عنوان( در مقاله1399جو )اند. برای مثال، مرادیاقتصادی، فرهنگی و سیاسی پرداخته

نشان داد که طبقه « های سیاسی طبقه متوسط جدید در جمهوری اسلامی ایرانتحولات و چالش»

های ی )احزاب، تشکلمتوسط جدید ایران با دوگانگی هویتی )سنتی/مدرن(، نــقص در نهادسازی رسم

بررسی رابطه »مقاله ( در 1397) دیگرانپور و ملک .مدنی( و ضعف در انسجام سیاسی مواجه است

 تغییرات و دولتی هایسیاست تحلیل به «دولت و طبقه متوسط جدید در جمهوری اسلامی ایران

حدودیت در تحلیل م این پژوهش،ضعف  از نقاط اندپرداخته متوسط طبقه اجتماعی–اقتصادی موقعیت

مقاله ( در 1401) و دیگران باشد. مطالعات دیگری چون امیدیرفتار سیاسی انتخاباتی این طبقه می

 و« بخشی به ساختار حاکممشروعیت جایگاه طبقه متوسط در ایران بعد از انقلاب اسلامی و چگونگی»

ب پساانقلا ایران در اقتصادی/سیاسی هایچالش: متوسط طبقه»مقاله  در( 1402) ابوالفتحی و صادقی

 بیکاری، تورم،) اقتصادی تضعیف که اندداده نشان اقتصادی،–ای فرهنگیرشتهبا ترکیب بین« اسلامی

 مطالعات، دست این نقاط قوت از .استداده کاهش را متوسط طبقه سیاسی گریمطالبه توان ،(نابرابری

باز  عمدتاً توصیفی شناسیروش به هاآن ضعف ماا است، هویت با همراه اقتصادی هایمؤلفه بر تمرکز

« بازنمایی طبقه متوسط جدید )بورژوازی جدید(»محور ترتیب، بررسی فرهنگبه همین. گرددمی

سنجش طبقه متوسط جدید ایران در سه بعد »( و پژوهش کمّی 1403توسط اصغرپور و داوری )

( ضمن قوت در تحلیل هویتی و 1404پور )توسط راسخ و غفاری« اجتماعی، سیاسی و اقتصادی

معلولی دقیق بین تحول اقتصادی و رفتار انتخاباتی را -یابی علتها دلیلساختاری، در برخی حالت

 لحا در ایران متوسط طبقه از روشن نسبتاً تصویری، ادبیات فارسیبررسی اند. در مجموع، نادیده گرفته

نگرش  توان به. از نقاط قوت این پژوهش ها میدهدثبات و چندقطبی ارائه میتحول ناپایدار، بی

اتکای  میدانی وشناختی و کمبود مطالعات پراکندگی روش و از نقاظ ضعف آن می توان به ایرشتهمیان

 اشاره نمود. های توصیفیفراوان به تحلیل

 عددیمت هایپژوهش ،های اخیرمطالعات انگلیسی پیرامون طبقه متوسط ایران طی سال در حوزه

 هایسیاست و اقتصادی تحولات اثرات بر عمدتاً که است شده انجام غیرایرانی نویسندگان سوی از



ترین این مطالعات، یاسی این طبقه تمرکز دارند. یکی از برجستهس کنشگری و وضعیت بر المللیبین

ر اندیشکده امنیت که دمی باشد  «؟یاسیس ریی: عامل تغرانایطبقه متوسط »با عنوان   1زیمیت مقاله

دهد که طبقه متوسط ایران ملی اسرائیل منتشر شده است. زیمت با نگاهی تاریخی و تحلیلی نشان می

، در معرض دوگانگی میان مطالبات مدنی و 1370ویژه پس از اصلاحات دهه های مختلف، بهدر دوره

حصیلی، به دلیل فشارهای های ساختاری سیاسی بوده و با وجود ظرفیت بالای فرهنگی و تمحدودیت

ای در تغییرات سیاسی ایفا کند. کنندهت نقش تعیینهای نهادی، نتوانسته اساقتصادی و محدودیت

های مقطعی است، اما ضعف آن گیری از دادهشناختی و بهرهنقطه قوت این مطالعه، تحلیل عمیق جامعه

 نیز (2022) 2فیویر از سوی دیگر، .استدر فقدان شواهد تجربی کمیّ و تمرکز محدود بر بعد فرهنگی 

که در اندیشکده واشینگتن  «طبقه متوسط شهری ایران و سیاست سازگاری» با عنوان ایدر مقاله

، به بررسی سازوکارهای سازگاری و انطباق طبقه متوسط ایران با تغییرات سیاسی و ر شده استشمنت

های داد که طبقه متوسط در مواجهه با بحرانسیاسی نشان -اقتصادی پرداخت. وی با تحلیل فرهنگی

و « سازگاری خاموش»جای تقابل آشکار، به سمت راهبردهای اقتصادی و فشارهای سیاسی، به

های غیرسیاسی مدنی حرکت کرده است. نقطه قوت مقاله، ترکیب رویکرد فرهنگی با تحلیل فعالیت

ای در ایران های منطقهان و غفلت از تفاوتسیاسی است، اما محدودیت آن تمرکز بر نخبگان شهری تهر

های متوسط و تغییر سیاسی در خاورمیانه: طبقه»ای با عنوان در مقاله( 2024) و احتشامی 3هوپر .است

با رویکردی تطبیقی، نقش طبقه متوسط ایران را در مقایسه با سایر کشورهای « هایی از ایراندرس

گیرند که در ایران، به دلیل وابستگی تاریخی اند. آنان نتیجه میمنطقه مانند ترکیه و مصر بررسی کرده

طبقه متوسط به دولت و ضعف نهادهای مدنی مستقل، این طبقه نتوانسته است نقش پیشران در 

ای است، اما ضعف آن، تکیه بیش از تحلیل تطبیقی منطقه ،توسعه سیاسی ایفا کند. نقطه قوت پژوهش

 .های میدانی از جامعه ایران استفقدان مصاحبههای ثانویه و حد بر داده

 . نوآوری پژوهش3

نوآوری پژوهش حاضر در مقایسه با مطالعات پیشین، در ترکیب تحلیل تطبیقی دو دوره سیاسی 

محوری( با چارچوب نظری تلفیقی نهادگرایی تاریخی و نظریه جامعه طلبی و عدالتمتفاوت )اصلاح

                                                           
1 Raz Zimmt 
2 Sarah Feuer 
3 Emma Hooper 



امکان بررسی همزمان ابعاد نهادی، اقتصادی و هویتی طبقه متوسط و  مدنی نهفته است. این رویکرد،

های پیشین فارسی که عمدتاً توصیفی کند. برخلاف پژوهشارتباط آن با توسعه سیاسی را فراهم می

های های ثانویه و مقطعی اتکا داشتند، این مطالعه با ادغام دادههای انگلیسی که بر دادهبودند و پژوهش

اسنادی، توان تحلیل علیّ و رصد تغییرات جایگاه و کارکرد طبقه متوسط در فرآیند توسعه  میدانی و

ای و چندمنبعی، تصویر رشتهدهد. به این ترتیب، پژوهش حاضر با نگرشی میانسیاسی را ارائه می

 .آوردتری از نقش طبقه متوسط در سیاست ایران فراهم میتر و تحلیلیدقیق

 ششناسی پژوهروش. 4

متوسط  یابی به درکی عمیق و تطبیقی از جایگاه و کارکرد طبقهمنظور دستدر این پژوهش، به

 بهره تحلیلی–محوری، از روش توصیفیطلبی و عدالتاصلاح در توسعه سیاسی ایران طی دو دوره

 بقهط میان متقابل هایکنش و تاریخی بسترهای روندها، بر تمرکز با رویکرد این. است شده گرفته

 از پژوهش هایداده. کندمی فراهم را هاآن میان علیّ یرابطه تبیین زمینه سیاسی، تحولات و متوسط

ای منابع علمی معتبر در بخش کتابخانه .اندی شدهگردآور میدانی و ایکتابخانه هایروش ترکیب طریق

یافته با نخبگان ساختنیمههای های کلیدی استخراج شده و در بخش میدانی، مصاحبهبررسی و گزاره

ها با استفاده از روش شناسی سیاسی انجام گرفته است. تحلیل دادههای علوم سیاسی و جامعهحوزه

تحلیل محتوای کیفی صورت گرفته تا از رهگذر شناسایی مضامین و الگوهای مفهومی، ابعاد و 

صورت تبیینی و ایران بهی متوسط در فرآیند توسعه سیاسی آفرینی طبقهمحورهای اصلی نقش

 .مند بازنمایی شودزمینه

 تعریف مفاهیم. 5

 در ادبیات علوم اجتماعی مفهومی سیال و چندبعدی طبقه متوسط  :طبقه متوسط اجتماعی

است که تعریف واحد و مورد اجماع همه اندیشمندان ندارد. این طبقه در موقعیتی میان 

در زمره کارگران یدی و اقشار محروم، و نه در نه  ،گیردطبقات فرودست و فرادست قرار می

هایی چون کارمندان، داران بزرگ و نخبگان حاکم، بلکه متشکل از لایهمیان سرمایه

ای است که از سطحی های حرفهمتخصصان، معلمان، مدیران، صاحبان مشاغل کوچک و گروه

–64: 1389صفری شالی، از سرمایه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برخوردارند )هزارجریبی و 

آفرینی در تولید و توزیع دانش، اطلاعات و هنجارهای اجتماعی، (. این طبقه با نقش71

دست آورده است. افزون بر این، طبقه جایگاهی کلیدی در پویایی سیاسی و توسعه جامعه به



های سیاسی و فرهنگی، و توان متوسط از طریق مشارکت در نهادهای مدنی، مهارت

کننده در فرآیند گذار به توسعه سیاسی و تثبیت گذاری بر افکار عمومی، نقشی تعیینتأثیر

  (.112: 1398، و طاهری جهانگیری) کندجامعه مدنی ایفا می

 مفهوم »ای دانست که گر برجستهرا باید نخستین پژوهش« 1لوسین پای» :توسعه سیاسی

از . کرد مطرح آن درباره را هاییهنظری و تحلیل ایویژه نگریژرف با را «سیاسیتوسعه 

عالم، . )است ملی دولت نظام یافتن تکامل سیاسی،ن گام در راه توسعه نخستی دیدگاه وی،

، توسعه «ایهای مقایسهسیاست»در کتاب  3و بینگهام پاول 2گابریل آلموند (.124: 1382

سه منبع اصلی بر این  هادانند. به نظر آنسیاسی را نتیجه تعامل عوامل داخلی و خارجی می

المللی با الگوهای جهانی، فشارهای نهادی و تحولات فرآیند اثرگذار است: نخست، محیط بین

های داخلی مانند ساختار اجتماعی، نهادهای مدنی، فرهنگ سیاسی و فراملی؛ دوم، زمینه

سازی و بسیج منابع سطح توسعه اقتصادی؛ و سوم، نقش نخبگان سیاسی که با تصمیم

زمانی این سه سطح توانند مسیر تحول را شکل دهند. در واقع، توسعه سیاسی برآیند هممی

 ,Almond & Powell) دهددست میاست و نادیده گرفتن هر یک، تحلیلی ناقص به

1966: 16–30.) 

  :مشارکت سیاسی را درگیر «جامعه و سیاست»در کتاب  4مایکل راشمشارکت سیاسی ،

لف فعالیت در نظام سیاسی، از عدم درگیری تا داشتن مقام رسمی شدن فرد در سطوح مخت

تر، مشارکت سیاسی عبارت است عبارت ساده(. به123: 1377کند )راش، سیاسی تعریف می

های گیریمندی افراد جامعه از حق خود برای دخالت در مسائل و تصمیماز میزان بهره

ت است. ثبات هر جامعه سیاسی نیز به رابطه سیاسی که این میزان برای افراد مختلف، متفاو

)ابواحسن شیرازی  سطح مشارکت سیاسی با سطح نهادمندی سیاسی آن جامعه بستگی دارد.

  (.83: 1397و صحرایی، 

 نهادگرایی تاریخی  و تلفیقی از نظریه جامعه مدنی گیریبهره: نظریچارچوب . 6

ترین رویکردها در عنوان یکی از بنیادیندر چارچوب نظری این پژوهش، نظریه جامعه مدنی به

ای که در عرصه .ای میان دولت و بازار تأکید داردگیری عرصهتحلیل توسعه سیاسی، بر اهمیت شکل

صورت خودجوش و داوطلبانه فعالیت های غیردولتی بهها و سازمانای از نهادها، انجمنآن، شبکه

                                                           
1 Lucian Pye 
2 Gabriel Almond 
3 Robert Baden-Powell 
4 Michael Rush 



از دیدگاه (. Edwards, 2014: 11) سازندرقرار میکنند و میان ساخت قدرت و جامعه پیوند بمی

های سیاسی و مهار اندیشمندانی چون الکسی دوتوکویل، پویایی جامعه مدنی عامل اصلی حفظ آزادی

های مدنی با تقویت اعتماد اجتماعی و ایجاد حس همبستگی، از قدرت دولت است، چراکه انجمن

جامعه مدنی نه صرفاً  نیز در نگاه کوهن و آراتو(. Fowler, 1997: 23) کننداستبداد جلوگیری می

های فرهنگی و هنجاری است که ای از ارتباطات، کنشیافته بلکه حوزهای از نهادهای سازمانمجموعه

 Cohen) کندگیری اراده جمعی و مقاومت اخلاقی در برابر سلطه ساختارهای قدرت کمک میبه شکل

& Arato, 1994: 49 .)جامعه مدنی هم بُعد نهادی دارد و هم بُعد گفتمانی، و از رهگذر سان، بدین

تواند نقشی اساسی در فرآیند توسعه سیاسی ایفا نماید. در تحلیل موضوع همین دو بُعد است که می

دهد تا توسعه سیاسی ایران را نه صرفاً گر اجازه میاین پژوهش، کاربست نظریه جامعه مدنی به پژوهش

های مدنی، های کلان، بلکه در بستر تعامل میان شبکهگیریرسمی یا تصمیم در سطح نهادهای

های داوطلب و فضاهای عمومی بررسی کند. در واقع، نظریه جامعه مدنی های صنفی، سازمانانجمن

ها نیروهای اجتماعی و کند که از طریق آنابزار مفهومی لازم برای درک سازوکارهایی را فراهم می

 .توانند بر کیفیت و عمق توسعه سیاسی اثرگذار شوندنجی مینهادهای میا

در مقابل، نظریه نهادگرایی تاریخی با تمرکز بر تعامل میان نهادها، ساختارهای قدرت و 

های سیاسی جوامع در بستر گیریفرآیندهای تاریخی، بر این نکته تأکید دارد که رفتار و جهت

این نظریه با رد (. Mahoney & Thelen, 2008: 3) گیردشده شکل میمسیرهای نهادی تثبیت

مدت های فردی یا تصمیمات کوتاهای که تحولات سیاسی را صرفاً نتیجه کنشگرایانههای تقلیلدیدگاه

پردازد. در این چارچوب، نهادها دانند، به بررسی چگونگی تداوم یا گسست نهادها در طول زمان میمی

کنند بلکه از طریق سازوکارهای رسمی و غیررسمی، الگوهای رفتاری را ین مینه تنها قواعد بازی را تعی

نمایند. یکی از مفاهیم کلیدی در این نظریه، بازتولید کرده و مسیرهای خاصی از تغییر را تثبیت می

هایی تاریخی که در آن ساختارهای نهادی در معرض تغییر است؛ یعنی بزنگاه« لحظه بحرانی»مفهوم 

 :Capoccia & Kelemen, 2007) شودفته و مسیرهای جدیدی از تحول گشوده میقرار گر

سازد که توسعه در تحلیل موضوع پژوهش، امکان آن را فراهم مینیز گیری از این نظریه بهره(. 343

ن عنواها، بلکه بهها یا گفتمانمثابه تغییر در سیاستسیاسی ایران در دو دوره زمانی متفاوت نه صرفاً به

تواند نشان گر میهای ساختاری تبیین شود. بدین ترتیب، پژوهشتحول در مسیرهای نهادی و فرصت



های هر دوره، مسیر خاصی برای تغییرات سیاسی و اجتماعی دهد که چگونه تصمیمات و نهادسازی

 ت. گیری الگوهای متفاوتی از مشارکت و کنش سیاسی را فراهم آورده استرسیم کرده و زمینه شکل

دهد که زمان دو نظریه یادشده، رویکردی ترکیبی و مکمل را به دست میدر نهایت، کاربست هم

پردازد و از سوی های جامعه مدنی در میان طبقه متوسط میها و کنشسو، به بررسی ظرفیتاز یک

کند؛ می شان تحلیلدهندهها و مسیرهای تاریخی شکلها را در بستر نهادها، سیاستدیگر، این کنش

 .یابدبدین ترتیب، تحلیل موضوع پژوهش به سطحی چندبعدی و ساختاری ارتقا می

 های تاریخی شکل گیری طبقه متوسط اجتماعی مدرن در ایرانریشه. 7

گیری طبقه اجتماعیِ مدرن در ایران به پایان قرن نوزدهم و وقوع انقلاب مشروطه های شکلریشه

طه از طریق ائتلاف طبقات مختلف به وقوع پیوست، طبقه متوسطِ در گردد. اگرچه انقلاب مشروبرمی

نقش محوری در آن داشته است. با این حال، رشد این طبقه در ایران تا حدود زیادی به  ،حال زایش

گرفته در مبدأ تحولات صورت شود.نوسازی و مدرنیزاسیونِ دوران پهلوی اول و دوم مربوط می

فصلی جدید در ن شدگشوده زساباید کودتای رضاخان دانست که سبب قشربندی اجتماعی ایران را

بوده که به اعتقاد بسیاری از  1979در تاریخ ایران جدید، انقلاب دیگر واقعه مهم تاریخ ایران شد. 

برنده و عنوان نیروی پیشمحققین، حاصل ائتلاف نیروهای متعدد و نقش مرکزی طبقه متوسط به

 در دوران قبل از انقلاب، عموماً میان طبقه طبقه متوسط. مطالعات مربوط به کننده بوده استتعیین

پا شوند. طبقه متوسط سنتی از بورژوازی خردهمتوسط قدیمی یا سنتی و نوع جدید آن تمایز قائل می

که رد و نظایر آن تشکیل شده بود، درحالیگران، هنرمندان، کشاورزان و تولیدکنندگان خُشامل صنعت

های توسعه حکومت حِرَف بوده که نتیجه طرح ها و صاحبانویژه شامل تکنوکراتمدرن آن، به نوع

، هر دو با 1979رغم تغییرات سیاسی و اقتصادی پس از انقلاب پهلوی و آموزش جدید بوده است. به

ن طبقه شود که بخش مدراند. با این حال، اغلب گفته میپیوند بودهمتوسط پیش از انقلاب هم طبقه

ی متوسط سنتی های طبقهاند. اما ارزشمتوسط ایران در پیگیری اهداف خود پس از انقلاب ناکام بوده

پور و )ملک آن را شکل داده است های ساختاریبود که در نهایت جمهوری اسلامی و هویت و ویژگی

 (.87: 1397دیگران، 

نوع نیروی اجتماعی در ایران را معرفی  ، دو«شناسی سیاسی در ایرانجامعه»آبراهامیان در کتاب 

شود که دارای هایی اطلاق میهای قومی به گروههای قومی و طبقات اجتماعی. گروهکند: گروهمی

اجتماعی نیز لایه اجتماعیِ  ای و مذهب مشترک هستند. طبقهپیوندهای زبانی، اجدادی، قبیله



بزار تولید، اثرات متقابل مشترک، روش اجرایی در تری است که افراد را با ارتباطات مشترک و اوسیع

ی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در بر توسعه هایی مشترک دربارهیافته و نیز نظریهیک محیط توسعه

های های اقتصادی، فرهنگی و منزلترا بر اساس موقعیت در ایران های اجتماعیآبراهامیان، گروه .دارد

متوسط  طبقه وی درباره بندیبندی کرده است. طبقهتقسیم رکزیاجتماعی به شکل منسجم و متم

مندان، کارمندان دولت، کارکنان اداری، دانشجویان دانشگاهی، هنرمندان، حرفهشامل جدید 

 (.63: 1395نیکی، آبباشد )می نویسندگان و سایر روشنفکران

 (1384-1376)طلبی گفتمان اصلاح در دوره طبقه متوسط . 8

 در دوره اصلاحاتشناختی طبقه متوسط های جامعهیژگیو .8-1

در دوره اصلاحات، طبقه متوسط ایران دستخوش بازتعریف اقتصادی، فرهنگی و هویتی شد که نه 

صورت ناگهانی، بلکه در قالب فرآیندی تدریجی و در بستر تحولات نهادی و فرهنگی شکل گرفت. در به

چون افزایش درآمد، گسترش اشتغال تخصصی و توسعه همهای اقتصادی این مقطع، ارتقای شاخص

(. از 117: 1392خدمات آموزشی و درمانی، به تثبیت موقعیت اجتماعی این طبقه انجامید )رشیدی، 

های خارجی و گسترش دسترسی به منابع فرهنگی سوی دیگر، رشد تحصیلات عالی، آشنایی با زبان

نگی و تمایز هویتی بخشید و موجب شد تا با تأکید بر جدید، به طبقه متوسط نوعی خودآگاهی فره

هایی نظیر استقلال فردی، آگاهی اجتماعی و عدالت جنسیتی، مرز خود را با طبقات فرودست و ارزش

 (.61: 1390ساختارهای قدرت سنتی مشخص کند )حاتمی، 

و نوسازی ای دولت اصلاحات که با هدف ارتقای آگاهی عمومی های فرهنگی و رسانهسیاست 

ساز تقویت و گسترش پایگاه طبقه متوسط گردید. افزایش بودجه فضای فکری جامعه اجرا شد، زمینه

المللی، های مکتوب و الکترونیک و تعاملات فرهنگی بینها، توسعه رسانهآموزش عالی، گسترش دانشگاه

های تولید اندیشه و کانون ها بهدر این فضا، دانشگاه. به انباشت سرمایه فرهنگی این طبقه کمک کرد

ای فرهنگی با هویت مستقل و قدرت گیری طبقهتربیت کنشگران اجتماعی بدل شدند و موجب شکل

های های شغلی در بخشتحلیل انتقادی گردیدند. رشد تقاضا برای تحصیلات تخصصی، گسترش فرصت

ید، باعث شد طبقه متوسط خدماتی، فناوری و رسانه و ایجاد امکان تحرک اجتماعی برای اقشار جد

(. از سوی دیگر، نهادهای 293-291: 1400دانشگاهی در ابعاد کمی و کیفی توسعه یابد )حسینی، 

های طبقه مدنی، صنفی و فرهنگی در فضای نسبتاً باز سیاسی این دوره، به مجرایی برای بروز دغدغه

ه برای بیان مطالبات فرهنگی و متوسط تبدیل شدند و گفتمان جامعه مدنی به زبان مشترک این طبق



هویتی بدل شد. در نتیجه، طبقه متوسط از حالت انفعال خارج و به بازیگری کنشگر در عرصه عمومی 

های های فرهنگی و رونق انجمنهای مستقل، برگزاری نشستتبدیل گردید. تنوع مطبوعات، رشد رسانه

-133: 1393)واعظی،  ه در حیات عمومی بود.ساز این طبقهای حضور فعال و معنادانشجویی از نشانه

ترتیب، طبقه متوسط در دوره اصلاحات توانست از طریق مشارکت فرهنگی و اجتماعی، بدین .(134

  .کارانه افزایش دهدهای اقتدارگرا و محافظهاش را با گفتمانهویت مستقل خود را تقویت کرده و فاصله

 یران در دوره اصلاحاتنقش طبقه متوسط در توسعه سیاسی ا. 8-2

ت طلبِ طبقاهای اصلاحمتوسط و لایه ، طبقه1376جمهوری دوم خرداد پس از انتخابات ریاست

ای از طریق نهادهای مشارکت قانونی در جهت افزایش سهم خود در جانبهتلاش همه ،دیگر جامعه

در این دوره،  (.86: 1397ن، پور و دیگرا)ملک های سیاسی و اجتماعی انجام دادندگیریفرآیند تصمیم

پشتیبان گفتمان توسعه سیاسی،  ،و فکری اجتماعی نیروی ترینمهم عنوان به متوسط طبقه

آفرینی کرد. دولت سیدمحمد خاتمی با خواهی و نوسازی مشروعیت سیاسی در ایران نقشدموکراسی

سیاست، فرهنگ و نهادهای ساز مشارکت فعال این طبقه در گرایی، زمینهشعار جامعه مدنی و قانون

  .مدنی شد

از تحصیلات عالی، سرمایه فرهنگی و آگاهی سیاسی بالایی برخوردار بود، توانست از که طبقه این 

ای را رقم یافتهها و نهادهای مدنی، مشارکت سیاسی سازمانهای صنفی، رسانهطریق احزاب، تشکل

هایی چون ر این دوره، این طبقه با تولید گفتماند. های واکنشی و مقطعی فاصله بگیردبزند و از کنش

جامعه مدنی، حقوق شهروندی و حاکمیت قانون، به بازتعریف مفاهیم عقلانیت، آزادی و 

وگو، نقد قدرت و مشارکت پذیری پرداخت و فرهنگ سیاسی جدیدی را مبتنی بر گفتمسئولیت

و نخبگان این طبقه با تمرکز بر بحران روشنفکران  (.201: 1399ترابی، ) گذاری کردآگاهانه پایه

دهی به گفتمان توسعه نیافتگی و ضرورت نوسازی فکری و نهادی، نقش رهبری فکری در جهتتوسعه

آموزش،  اجتماعی، زندگی در دموکراتیک هایارزش سازینهادینه راستا، همین در. سیاسی ایفا کردند

های مشارکتی، احترام به قانون و مدارا با دیگری ها، از رهگذر تقویت رفتارمدیریت عمومی و رسانه

گویی، تلاش کرد ساختارهای بروکراتیک را این طبقه همچنین با تمرکز بر شفافیت و پاسخ. دنبال شد

 (.105–104: 1400)امیدی،  پذیری و کارآمدی سوق دهدبه سمت نظارت

خدمت به دین در این »جمهوری در خصوص آزادی گفت: خاتمی در سال اول ریاستسید محمد 

اول به  دهد، در درجهاست که بگوییم دین و آزادی با هم سازگارند و دینی که به انسان حرمت می



ریاست جمهوری  های اولسال از«. دهد. باید موانع آزادی را از میان برداریمآزادی انسان حرمت می

پس از یک دهه  بارو برای اولینکشور شکل گرفت  درنیز ، آزادی مطبوعاتی نسبی به تدریج خاتمی

، برخی نیروهای اپوزیسیون توانستند نشریاتی چاپ کرده یا مقالاتی در انتقاد از عملکرد مقامات وقفه

رتبه منتشر کنند. این آزادی نسبی و تغییر در فرم و محتوای مطبوعات با استقبال مردم مواجه عالی

از دو میلیون نسخه در روز  1377بار در اردیبهشت ینها برای اولکه شمارگان روزنامهشد، تا جایی

های مدنی موجب تقویت ها و انجمنحضور فعال در رسانه (.133: 1397)مایلی و خانجامی،  گذشت

 .فضای عمومی، گسترش گفتمان نقد سیاسی و افزایش آگاهی جمعی نسبت به حقوق شهروندی شد

گری مدنی و نهادسازی دموکراتیک بدل گردید و بهبدین ترتیب، طبقه متوسط به موتور محرکه مطال

گویی توانست معیارهای جدیدی از مشروعیت سیاسی را بر اساس کارآمدی، رضایت عمومی و پاسخ

، نشان داد که 1376ویژه در دوم خرداد مشارکت گسترده این طبقه در انتخابات، به. نهادها مطرح سازد

ن قشر آگاه ممکن نیست، زیرا این طبقه با گسترش فرهنگ تحولات سیاسی بدون رضایت و همراهی ای

های اصلی توسعه دموکراتیک، شفافیت نهادی و نوسازی نرم مشروعیت سیاسی، به یکی از ستون

 .سیاسی ایران در عصر اصلاحات تبدیل شد

ای در تعمیق و کنندهنقش مکمل و تعیین ،در این بستر، تقویت نهادهای مدنی، صنفی و فرهنگی

ثبیت گسترش طبقه متوسط داشت. اصلاحات اداری و تسهیل در فرآیند ثبت و فعالیت نهادهای ت

های فرهنگی موجب شد تا فضای مشارکت های صنفی و کانونای، اتحادیههای حرفهنهاد، انجمنمردم

میع عنوان محل تجکرده گسترش یابد. این نهادها بهویژه طبقه تحصیلنهادی، برای اقشار مختلف به

سرمایه اجتماعی و نمادین، امکان تعامل، همبستگی و بازنمایی فرهنگی برای طبقه متوسط را فراهم 

کردند. همچنین ظهور و تقویت گفتمان جامعه مدنی، بستری ذهنی و گفتمانی ایجاد کرد که در آن، 

ملان نوعی هویت عنوان حاهای اقتصادی خاص، بلکه بهمثابه جمعیتی با ویژگیطبقه متوسط نه فقط به

 .(104-103:  1403)کُرد،  فرهنگی متمایز تثبیت شد

های فرهنگی، رونق محافل های مستقل، برگزاری نشستتنوع و تکثر مطبوعات، ایجاد رسانه

گر حضور فعال و آگاهانه طبقه های دانشجویی، همگی بیانها و تشکلروشنفکری و گسترش انجمن

کننده محصولات تنها مصرف. این طبقه نهبود در دوره اصلاحات متوسط در حیات عمومی جامعه

شد. در این میان، دانشگاه ای بود، بلکه تولیدکننده معنا در فضای اجتماعی نیز محسوب میرسانه

وگو، مرکز تلاقی آرای مختلف و تربیت نسل ترین نهادهای تولید اندیشه و گفتعنوان یکی از مهمبه



هنگی و فکری بود. طبقه متوسط از طریق همین بسترها توانست هویت فرهنگی جدیدی از فعالان فر

 کارانه افزایش دهدهای اقتدارگرا، ایدئولوژیک یا محافظهاش را با گفتمانخود را تقویت کند و فاصله

 .(134-133: 1393)واعظی، 

نیروی اجتماعیِ ترین عنوان اصلیاصلاحات به متوسط در دوره توان گفت، طبقهدر مجموع می

ادین در گسترش فرهنگ سیاسیِ مشارکتی و نوسازی ساختار قدرت در ایران ایفا خواه، نقشی بنیتحول

کرد. این طبقه با اتکا به سرمایه فرهنگی، آگاهی سیاسی و حضور مؤثر در نهادهای مدنی، احزاب و 

ورزی تبدیل دی را به محور سیاستگرایی و آزامدنی، قانون هایی چون جامعهها، توانست گفتمانرسانه

گویی تغییر دهد. گسترش کند و از این طریق، مبانی مشروعیت سیاسی را از تبعیت به مشارکت و پاسخ

های مطبوعات، افزایش آگاهی عمومی، رشد نهادهای صنفی و فرهنگی و حضور فعال در عرصه

تنها خواهان اصلاحات اصلاحات نه ورهمتوسط در د گر آن است که طبقهانتخاباتی و مدنی، همه نشان

 ساختاری در قدرت، بلکه پیگیر نوسازی فکری و فرهنگی جامعه نیز بود. 

 (1384-1376محوری )گفتمان عدالتدر دوره طبقه متوسط . 9

 محوریعدالتدر دوره شناختی طبقه متوسط های جامعهویژگی. 9-1

نژاد، طبقه متوسط ایران دچار مدیجمهوری محمود احمحوری و ریاستدر دوره عدالت

های بازتوزیعی و های عمیق اقتصادی، فرهنگی و هویتی شد که بازتابی از تغییر در سیاستدگرگونی

 تمرکز بر عدالت اجتماعی بود.

که عمدتاً با هدف حمایت از طبقات فرودست طراحی  نژاداحمدی های اقتصادی دولتسیاست

های شغلی و ه متوسط با رکود درآمدی، محدود شدن فرصتشده بود، موجب شد بخشی از طبق

ثباتی در میان این قشر تضعیف موقعیت اقتصادی مواجه شود و در نتیجه، احساس نااطمینانی و بی

باعث  نیز ایهای آموزشی و رسانههای فرهنگی و محدودیت در حوزهکاهش آزادی .گسترش یابد

ن طبقه به نهادهای رسمی گردید. تحکیم گفتمان تضعیف سرمایه فرهنگی و کاهش اعتماد ای

های ملی و مذهبی، نوعی شکاف فرهنگی میان دولت و طبقه متوسط گرایانه مبتنی بر ارزشتوده

تر بر گفتمان جامعه مدنی و مدرنیته تکیه داشت، اکنون خود را در قشری که پیش ،فرهنگی ایجاد کرد

سویی کامل داشته باشد توانست با ساختارهای رسمی همدید و نمیی نظم گفتمانی جدید میحاشیه

 (.147: 1401)ایرانفر، 



های بازتوزیعی به کاهش نسبی شکاف طبقاتی منجر شد، اما در عرصه اقتصادی، گرچه سیاست

زمان وابستگی اقتصادی طبقه متوسط به دولت را افزایش داد و استقلال مالی و خوداتکایی آن را هم

تدریج از گفتمان توسعه و نوسازی اقتصادی فاصله گرفت و دچار تیجه، این طبقه بهدر ن .تضعیف کرد

از سوی دیگر،  (.170: 1398)بحرانی،  انگیزگی در مسیر ارتقای اجتماعی شدنوعی رکود و بی

های اجتماعی و سیاسی، تمایل به انزوای سرخوردگی ناشی از ناکامی اصلاحات پیشین و محدودیت

رایی را در میان طبقه متوسط تشدید کرد. بسیاری از اعضای این طبقه به جای فرهنگی و فردگ

های غیررسمی، هنری و فرهنگی در فضای مجازی یا مهاجرت روی آوردند کنشگری رسمی، به فعالیت

(. در این شرایط، کنش فرهنگی غیررسمی و خلق فضاهای بدیل برای حفظ 183: 1402)بهستانی، 

داد روندی که نشان می .های اصلی این طبقه تبدیل شدن، به یکی از ویژگیهویت و سرمایه نمادی

طبقه متوسط در برابر فشارهای نهادی و ایدئولوژیک، با بازتعریف هویت خویش در قالب اشکال جدیدی 

 .دهداز مقاومت فرهنگی و اجتماعی واکنش نشان می

 محوریلتعدا. نقش طبقه متوسط در توسعه سیاسی ایران در دوره 9-2

 متوسط طبقه نژاد،احمدی محمود دولت با زمانهم و( 1392–1384محوری )در دوره عدالت

ای از طلبی و توسعه سیاسی بود، با مجموعهرکتمشا نوسازی، هایارزش حامل همواره که ایران

های ساختاری، اقتصادی و فرهنگی مواجه شد که نقش تاریخی آن را در فرآیند توسعه محدودیت

 سیاسی تضعیف کرد.

محور دولت جدید که بر بازتوزیع اقتصادی و عدالت اجتماعی تأکید داشت، در گفتمان عدالت

عرصه سیاسی با نوعی انقباض نهادی همراه بود که به حذف تدریجی نیروهای میانی و مدنی از عرصه 

مند به نهادهای نظاماعتمادی گیری و مشارکت منجر شد. در این چارچوب، فضای امنیتی و بیتصمیم

مدنی، مشارکت سیاسی را از کنش عقلانی به اطاعت ایدئولوژیک تقلیل داد و طبقه متوسط را از یک 

در کنار این روند، رشد شاخص . (312: 1400)حسینی،  بازیگر فعال به ناظری منفعل بدل ساخت

عیف کرد و تمرکز آن را از فلاکت ناشی از افزایش تورم و بیکاری، توان اقتصادی طبقه متوسط را تض

(. Hajipour & Fallsolyman, 2016: 719) های معیشتی تغییر دادمطالبات سیاسی به دغدغه

گری سیاسی طبقه متوسط به اشکال غیررسمی و نمادین سوق یافت؛ در واکنش به این وضعیت، کنش

قاومت خاموش در برابر های مستقل و کنش فرهنگی روزمره که نوعی ماز جمله در قالب طنز، رسانه

  .گفتمان رسمی قدرت بود



زمان، افول سرمایه اقتصادی در کنار حفظ سرمایه فرهنگی موجب بحران هویت در این طبقه هم

 از متوسط طبقه نخبگان حذف. انفعال و رادیکالیسم متغیر ساختشد و رفتار سیاسی آن را میان 

ایدئولوژیک، به افت کیفیت تصمیمات و افزایش  روفادا نیروهای جایگزینی و گذاریسیاست نهادهای

های غیررسمی، در نتیجه، مشارکت رسمی جای خود را به کنش. شکاف میان دولت و جامعه انجامید

این تحولات،  .یافتهای فرهنگی بروز میو عرصه غیر رسمیای داد که بیشتر در فضای پراکنده و شبکه

شکاف اعتماد میان طبقه متوسط و نهادهای ، ر سرمایه انسانیهمراه با افزایش مهاجرت نخبگان و فرا

  (.196: 1402)بهستانی،  رسمی قدرت را به بحرانی ساختاری بدل کرد

خواهی رادیکال، بازتوزیع مستقیم های عدالتدر این دوره، دولت تلاش کرد با احیای گفتمان

رهنگی، ساختار اجتماعی جدیدی متناسب ها و تضعیف نهادهای میانجی مدنی و فمنابع از طریق یارانه

. نتیجه این رویکرد، به حاشیه (117: 1393)واعظی،  های ایدئولوژیک خود ایجاد کندبا اولویت

تنها از لحاظ فرهنگی و شدن بخش بزرگی از طبقه متوسط مدرن و فرهیخته بود که نهرانده

خوانی نداشت. شکاف میان دولت وقت هم های دولتزندگی، بلکه از منظر اقتصادی نیز با اولویتسبک

 .و این طبقه، بیش از گذشته در سطوح گفتمانی، نمادین و روانی بازتاب یافت

رو شده بودند، های سنتی اعتراض و مشارکت اجتماعی با محدودیت روبهدر شرایطی که کانال

هنری روی  -ه فرهنگیبرای ابراز نارضایتی خود به الگوهای غیرمستقیم، نمادین و گا متوسط طبقه

، به مثابه های جمعی هدفمند در فضاهای عمومیآورد. استفاده از پوشش خاص، نمادهای بصری، رفتار

گر رف نارضایتی، بیانها، فراتر از صِبازتعریف شدند. این نوع کنش« اعتراض غیرمستقیم»اشکالی از 

از ابزارهای نرم برای انتقال پیام به نوعی خودآگاهی فرهنگی و اجتماعی بودند که در آن طبقه متوسط 

که الزاماً درگیر تقابل صریح و مستقیم با بدون آن ،ردبُجامعه و ساخت قدرت معنایی بهره می

ساختارهای قدرت شود. در این میان، نهادهای رسمی که از درک معنا و زمینه چنین رفتارهایی ناتوان 

دادند که خود به تداوم این اعتراضات نمادین ده نشان میهایی ناکارآمد یا بازدارنبودند، اغلب واکنش

 .(116-115: 1393)واعظی،  زددامن می

محوری، طبقه متوسط ایران از موقعیت کنشگر توان گفت که در دوره عدالتدر مجموع، می

اما در عین حال، از طریق اشکال جدید  .ای و واکنشی تنزل یافتتوسعه سیاسی به جایگاهی حاشیه

 .ای، بذرهای مقاومت و بازتعریف هویت مدنی را در بستر جامعه ایرانی حفظ کردش فرهنگی و شبکهکن

  هامصاحبهتحلیل محتوای . 10



تر از جایگاه و کارکرد طبقه متوسط در روند توسعه سیاسی ایران طی به منظور ارائه تبیینی ژرف

ای از خبرگان و های عمیق با مجموعهصاحبههای حاصل از ممحوری، دادهطلبی و عدالتدو دوره اصلاح

نفر از نخبگان علمی و  20کنشگران سیاسی مورد تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل 

الملل و مطالعات ایران شناسی سیاسی، روابط بینگذاری عمومی، جامعههای سیاستاجرایی در حوزه

ها با رویکرد تلفیقیِ تحلیل محتوای اند. تحلیل دادهدهبوده که بر اساس معیارهای تخصصی انتخاب ش

کنندگان به های مشارکتکمی انجام شده است. در گام نخست، طی فرایند کدگذاری باز، پاسخ-کیفی

خط بررسی شد تا مفاهیم، واژگان کلیدی و مضامین تکرارشونده بهصورت خطهای مصاحبه بهپرسش

های س در مرحله کدگذاری محوری، مفاهیم اولیه در قالب مقولهدر گفتار آنان شناسایی گردد. سپ

ها انسجام ها آشکار شود و ساختار معنایی دادهدهی شدند تا روابط درونی میان آناصلی و فرعی سامان

گیری از کدگذاری انتخابی، تحلیل نهایی با تمرکز بر تبیین نحوه و میزان یابد. در گام نهایی، با بهره

های ی طبقه متوسط در فرآیند توسعه سیاسی در دو دوره مورد مطالعه انجام گرفت که یافتهآفریننقش

مقوله محوری و مضامین زیرمجموعه آن به تفکیک در دو دوره اصلاح طلبی و عدالت  7در قالب آن 

 باشد. محوری به شرح ذیل می

 در دوره اصلاحاتنقش طبقه متوسط در توسعه سیاسی های محوری مرتبط با  مقوله.10-1

اصلاحات،  ها در خصوص نقش طبقه متوسط در دورههای حاصل از مصاحبهبررسی داده

 دهنده تنوعی از مضامین مرتبط با ابعاد مختلف مشارکت، کنشگری و حضور این طبقه در عرصهنشان

الگوهای های خبرگان، سیاست و اجتماع است. در این بخش، تلاش شده تا از خلال بازتاب دیدگاه

سیاسی ایران شناسایی و در  متوسط در روند توسعه مفهومی و معنایی مرتبط با نحوه ایفای نقش طبقه

 گردید.بندی دستهبه شرح ذیل های محوری قالب مقوله

 مشارکت گسترده در انتخابات مضامین پرتکرار: )، 17با فراوانی  :مشارکت سیاسی

وگو و های گفتتشکیل هسته طلبان،خاباتی اصلاحهای انتحضور در کمپین جمهوری،ریاست

 .(رأی آگاهانه و گفتمانی، گری در فضای عمومیکنش مناظره،

 آفرینی روشنفکران و نقشمضامین پرتکرار: ) ،15با فراوانی  :کنشگری مدنی و روشنفکری

ترویج دموکراسی و  طرح مباحث حقوق شهروندی، دانشگاهیان در گسترش آگاهی سیاسی،

 .(افزایش فعالیت صنفی اساتید، معلمان و دانشجویان عه باز،جام



 های تأسیس و توسعه سازمان )مضامین پرتکرار: ،13با فراوانی  :تقویت جامعه مدنی

اجتماعی، –های فرهنگیمشارکت در انجمن های داوطلبانه،افزایش فعالیت نهاد،مردم

 .(هارسانه با مدنی نهادهای مستقل، پیوند صنفی هایتشکل گیریشکل

 باور به کارآمدی دولت  مضامین پرتکرار:) ،11 با فراوانی :اعتماد به ساختار رسمی

افزایش ارتباط با  اعتماد به نهاد انتخابات، طلبانه،های اصلاحپذیرش تدریجی سیاست اصلاحات،

 .(امید به افزایش شفافیت سیاسی نمایندگان مجلس،

 هایی چون آزادی طرح خواستهمضامین پرتکرار: ) ،10با فراوانی  :گری سیاسیمطالبه

 پذیری مسئولان،نظارت اجرای قانون اساسی، برگزاری انتخابات آزاد، مطبوعات، حقوق زنان،

 .(درخواست شفافیت مالی و اداری دولت

 طلب،عضویت در احزاب اصلاح مضامین پرتکرار:) ،8فراوانی با  :نقش آفرینی در احزاب 

تلاش برای  های جوانان احزاب،تشکیل و تقویت شاخه اسی دانشجویی،حضور در جلسات سی

 (.سازی سیاسیمشارکت ساختارمند در تصمیم

 امید به تغییر تدریجی ساختارهای مضامین پرتکرار: ) ،7با فراوانی  :امید به اصلاحات

نی در بین تقویت نگاه گفتمانی و مد اعتماد به امکان توسعه سیاسی از مسیر قانونی، ناکارآمد،

 (.انتظار آینده بهتر های میانی جامعه،لایه

در دوره عدالت نقش طبقه متوسط در توسعه سیاسی های محوری مرتبط با  . مقوله10-2

  محوری

های ها، تلاش شده است مقولهشده از مصاحبههای استخراجدر این بخش، با تمرکز بر داده

ها بازنمایی گردد. این مقوله نیز محوریعدالت در دورهمحوری مرتبط با جایگاه و نقش طبقه متوسط 

های آنان از گر برداشتکنندگان بوده و بیانحاصل تحلیل مضامین تکرارشونده در گفتار مشارکت

مذکور است. هدف از  وضعیت کنش سیاسی، اجتماعی و نهادی این طبقه در فضای گفتمانی دوره

متوسط در بستر  ی مفهومی برای درک ابعاد مختلف نقش طبقهها، ترسیم چارچوبی این مقولهارائه

 .گذاری، مشارکت عمومی و تحولات نهادی در این مقطع زمانی استسیاست



 کاهش انگیزه برای مضامین پرتکرار: ، )16با فراوانی  :محدود شدن مشارکت سیاسی

م شرکت در اعتمادی به فرآیند انتخابات، عدم احساس تأثیرگذاری، عددادن، بیرأی

 (.گیری از فضای سیاسی عمومیهای انتخاباتی، کنارهفعالیت

 نتیجه بودن احساس بی، )مضامین پرتکرار: 14با فراوانی  :سرخوردگی و انفعال سیاسی

گردانی از تفاوتی نسبت به تحولات سیاسی، تمایل به خروج از کشور، رویگری، بیکنش

 (.کردهقشر تحصیل فضای عمومی، گسترش احساس یأس سیاسی در

 ها، توقف یا انسداد فعالیت سمن ، )مضامین پرتکرار:13با فراوانی  :تضعیف جامعه مدنی

تعطیلی یا کنترل نهادهای مستقل، اعمال فشارهای قانونی و امنیتی، محدود شدن امکان 

 (.دهی مدنی، حذف صداهای منتقد از عرصه عمومیسازمان

 های افزایش محدودیت ، )مضامین پرتکرار:12فراوانی با  :گرانهفضای امنیتی و کنترل

ها، رشد فضای گیرانه بر دانشگاههای سختای، برخورد با تجمعات قانونی، اعمال نظارترسانه

 .(مدنی –ترس و احتیاط در میان فعالان، بازداشت فعالان سیاسی

 حصیلی و کاری، افزایش نرخ مهاجرت ت، )مضامین پرتکرار: 10با فراوانی  :خروج نخبگان

افقی، از دست رفتن سرمایه انسانی در دلیل احساس عدم امنیت یا بیخروج نیروهای متخصص به

 .(ها و نهادهای فکریدانشگاه

 احساس طرد از سوی حاکمیت، گسست  ، )مضامین پرتکرار:9فراوانی با  :ملت–شکاف دولت

گرفتن مان رسمی، نادیدهگفتمانی بین دولت و بدنه متوسط جامعه، تضاد ارزشی با گفت

 (.گذارانهای طبقه متوسط توسط سیاستخواسته

 کاهش اعتماد به نخبگان سیاسی، پرتکرار:  مضامین، )8با فراوانی  :افول سرمایه اجتماعی

گسترش فردگرایی و انزوای اجتماعی، ضعف در اعتماد به نهادهای رسمی، کمرنگ شدن 

 (.یاسی و اجتماعیپذیری سمشارکت جمعی، افول حس مسئولیت

دهد که نقش و کارکرد طبقه متوسط در توسعه سیاسی ایران ها نشان میتحلیل محتوای مصاحبه

محوری دچار دگرگونی چشمگیر شده است. در دوره اصلاحات، طلبی و عدالتمیان دو دوره اصلاح



سترش جامعه شوندگان بر مضامینی چون مشارکت سیاسی، کنشگری مدنی، گبیشترین تأکید مصاحبه

دهد طبقه متوسط در این دوره نقشی فعال، امیدبخش و امری که نشان می .گری بودمدنی و مطالبه

عنوان نیروی پیشران توسعه سیاسی عمل کرده است. این طبقه با تکیه بر آگاهی نهادساز داشته و به

دهی به گفتمان شکلسیاسی، اعتماد نسبی به ساختار رسمی و امید به اصلاحات تدریجی، در مسیر 

چون محوری، مضامینی همدموکراسی و شهروندی مشارکت مؤثری داشت. در مقابل، در دوره عدالت

محدود شدن مشارکت، انفعال و سرخوردگی سیاسی، تضعیف جامعه مدنی، فضای امنیتی و خروج 

ارد. در این نشینی و انزوای طبقه متوسط در عرصه عمومی حکایت دنخبگان برجسته شد که از عقب

 و اجتماعی سرمایه افول به ملت،–دوره، احساس طردشدگی، کاهش اعتماد و گسترش شکاف دولت

 یا پویایی که دهدمی نشانمصاحبه ها  تحلیل مجموع، در. شد منجر سیاسی توسعه ظرفیت فروکاهش

 کنشگری نامکا میزان و سیاسی ساختار گشودگی با مستقیم ارتباطی ایران در سیاسی توسعه رکود

 .دارد متوسط طبقه برای نهادی

 گیرینتیجه

های نهادگرایی تاریخی و جامعه مدنی، تلفیق نتایج حاصل از های نظریهگیری از دیدگاهبا بهره

ها نه های حاصل از مصاحبهدهد که یافتههای میدانی این پژوهش نشان میمطالعات اسنادی و داده

اند. تحلیل های اسنادی عمل کردهبخش تحلیلکننده و تعمیقان تکمیلعنوتنها در مقام تأیید، بلکه به

 به ،(1384–1376طلبی )ویژه در دوره اصلاحاسنادی نشان داده بود که طبقه متوسط در ایران، به

 فرهنگی، سرمایه بر تکیه با که نیرویی .شد بدل سیاسی توسعه فرآیند در محوری اجتماعی نیروی

نهادهای مدنی، توانست میان دولت و جامعه پیوندی ارگانیک برقرار سازد و  در حضور و سیاسی آگاهی

 با ،(1392–1384محوری )مسیر جدیدی از تحول نهادی را رقم بزند. در مقابل، در دوره عدالت

 دچار نهادی مسیر این رسمی، سطوح در قدرت تمرکز و گراییتوده سمت به دولت گفتمانی چرخش

ها این شدت تضعیف گردید. نتایج حاصل از مصاحبهری طبقه متوسط بهنشگک ظرفیت و شد گسست

ای که به گونه .های تجربی و ذهنی کنشگران اجتماعی تعمیق کردالگو را نه تنها بازتولید، بلکه در لایه

در دوره اصلاحات « عامل پیشران توسعه سیاسی»عنوان شوندگان، از طبقه متوسط بهاکثریت مصاحبه

دهد که اند. این امر نشان میمحوری یاد کردهدر دوره عدالت« اثرکنشگری منزوی و بی»قابل، و در م

راستا بوده و حتی ابعاد جدیدی های اسنادی همتجربه زیسته نخبگان و فعالان اجتماعی کاملاً با یافته



ر ساخته چون احساس طرد، کاهش اعتماد سیاسی و ظهور اشکال نمادین مقاومت فرهنگی را آشکا

 .انداست که در اسناد رسمی کمتر انعکاس یافته

دهد که پویایی یا رکود توسعه سیاسی در تر، نتایج تلفیقی پژوهش نشان میاز منظری تحلیلی

در . ایران، تابعی از میزان گشودگی نهادی، استقلال جامعه مدنی و امکان کنشگری طبقه متوسط است

منزله دو مسیر نهادی متمایز دانست: توان بهدوره مورد مطالعه را می پرتو نظریه نهادگرایی تاریخی، دو

طلبی، که با نهادسازی مدنی، تقویت احزاب، افزایش مشارکت سیاسی و مسیر نخست، در دوره اصلاح

محوری، که شود؛ و مسیر دوم، در دوره عدالتوگو مشخص میگیری فضای عمومی مبتنی بر گفتشکل

است. از سوی دیگر، در پرتو نظریه  بوده سداد نهادی و تضعیف اعتماد مدنی همراهبا تمرکزگرایی، ان

جامعه مدنی، هرچند طبقه متوسط در دوره دوم از عرصه رسمی سیاست رانده شد، اما از طریق 

های نمادین، به نوعی مقاومت های غیررسمی و گسترش کنشهای فرهنگی، فعالیتبازآفرینی شبکه

سان، نتایج عی روی آورد و سرمایه اجتماعی خود را در سطوح خرد حفظ کرد. بدینمدنی نرم و تداف

کند که حتی در شرایط انسداد و فشار بُعد پویای جامعه مدنی ایرانی را برجسته میحاصل از پژوهش، 

  های زیرین جامعه ادامه داده است.های مدرن، فرهنگی و دموکراتیک در لایهنهادی، به بازتولید ارزش

شود که پیوند میان توان گفت که توسعه سیاسی پایدار در ایران زمانی محقق میدر مجموع، می

پیوندی که در آن، نهادهای  .ویژه طبقه متوسط، بازسازی گرددنهادهای رسمی و نیروهای مدنی، به

ماد عمومی عنوان منبع مشروعیت، کارآمدی و بازتولید اعتسیاسی به جای مهار جامعه مدنی، از آن به

تواند بنیانی نظری سازد، بلکه میبهره گیرند. این امر نه تنها احیای مسیر نهادی اصلاحات را ممکن می

 .و عملی برای بازتعریف نقش طبقه متوسط در آینده سیاست ایران فراهم آورد
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The Transformation of the Position and Function of the Middle Class in 

Iran’s Political Development: From the Discourse of Reformism to the 

Discourse of Justice-Oriented Governance 

Abstract: 

The social middle class in the Islamic Republic of Iran, as one of the 

influential forces in political development, has played a significant role in 

redefining the relationship between the state and society, particularly during the 

discourse-shaping periods of Reformism and Justice-Oriented governance. This 

study aims to answer the question of how the position and function of the middle 

class in Iran’s political development have evolved during the two periods of 

Reformism (1997–2005) and Justice-Oriented governance (2005–2013)?. Using a 

descriptive-analytical approach, with data collected through library research and 

interviews and analyzed via qualitative content analysis, the findings indicate that 

during the Reformist period, the middle class, relying on democratic values, the 

expansion of civil institutions, and the demand for political freedoms, played an 

active role in deepening political development and enhancing participation. 

However, during the Justice-Oriented period, with the government’s discursive 

priorities shifting toward economic justice and political centralization, the 

effectiveness and participatory influence of this class in decision-making processes 

diminished. Field findings, while confirming this trend across both periods, 

revealed deeper dimensions of the middle class’s lived experience, including 

feelings of marginalization, declining political trust, and the emergence of forms of 

cultural resistance during the Justice-Oriented period. 

Keywords: Social middle class, Islamic Republic of Iran, Reformist period, 

Justice-Oriented period, political development, transformation. 
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